
• سوسن طاقدیس

اسپند دونه‌دونه
وگُل پری

•   تصویرگر:حدیثه قربان

ماه بود و مهتاب بود.
 گُل‌پری خوابِ خواب بود.
 اسپند كجا بود؟ تو صحرا! 

باد كجا بود؟  پشت درخت‌ها! 
درد و بلَا، همین‌جا بود.پشتِ درِ خانه‌ي گُل پري بود. 

يواشكي  پنجره‌اي را وا  كرد. رفت تو اتاق، گُل‌پری را نگاه کرد.
باد از پشتِ درخت‌ها، درد و بلا را ديد. دلش لرزيد.دويد و دويد.با خبر بد، به صحرا رسيد. 
اسپندِ دونه‌دونه خبر را شنيد. از جا پريد.داد كشيد:»بايد برم تو آتش، دود بكنم فِش و فِش.

 تا گُل پري كرده لالا. دوربشه درد و بلَا.«
بعد هم  رو پشت باد پرید. رفت و به آتش رسيد.

پريد تو آتش. جَرق و جُروق، جَرقّه زد، دود كرد. دودش تو اتاق پيچيد.
درد و بلَا،  بالاي سَرِگُل پري بود. دود را كه ديد،  لرزيد و ترسيد.

از پنجره فرار كرد و رفت.
ماه بود و مهتاب بود. گُل‌پری خواب خواب بود. درد و بلَا دور بود•
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